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Abstract
In recent years, Muslim scholars and well-wishers have expressed numerous views on the 
importance of unity and solidarity. However, they have not succeeded in their admonitions as 
they should, to the extent that we have witnessed the eruption of practical disputes, partisan 
divisions, intra-religious schisms, and the emergence of various sects among Muslims. This 
is despite the fact that the Quran has condemned sectarianism and partisanship in religion in 
numerous verses, equating them with the perspective of polytheism and considering them a 
form of divine punishment. The Noble Quran warns Muslims against the harmful experiences 
of previous religious communities that deviated from the unified divine religion to various 
sects and obliges Muslims to establish monotheism in all dimensions of life. This is because 
monotheism in the social realm shines when everyone focuses on a single purpose and goal, 
channeling diverse tastes and various talents toward achieving convergence. The present 
article seeks to explore strategies for combating sectarianism by drawing on Quranic verses, 
addressing both theoretical and practical approaches.
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چکیده
در سال‌های اخیر اندیشمندان و دلسوزان مسلمان گفته‌های فراوانی پیرامون اتحاد و همبستگی بیان 
کرده‌‌اند؛ اما آن‌گونه که شایسـته اسـت در نصح خویش موفق نبوده‌اند، تا آنجا که شـاهد شعله‌ور‌شـدن 
اختلافات عملی و جناح‌بندی‌های حزبی و انشـعابات درون‌دینی و ایجاد فرقه‌های گوناگون در میان 
مسلمانان بوده‌ایم؛ علی‌رغم اینکه قرآن فرقه‌گرایی و تحزّب در دین را در آیات متعددی مورد نکوهش 
قرار داده است و آن را همسان با نگاه شرک و به‌عنوان عذاب الهی دانسته است. قرآن کریم مسلمانان 
را از تجربۀ زیان‌بار ادیان سابق در عدول از دین واحد الهی به فرقه‌های مختلف برحذر داشته است و 
مسـلمانان را بر تحقّق توحید در تمام زوایای حیات ملتزم سـاخته اسـت؛ زیرا توحید در عرصۀ اجتماع، 
هنگامی می‌درخشد که همگان به یک مقصد و هدف، اندیشه کنند و سلایق گوناگون و استعدادهای 
مختلف را در رسیدن به هم‌گرایی جهت دهند. مقالۀ پیش رو تلاش کرده است با بهره‌مندی از آیات قرآن 

کریم راهکارهای مقابله با فرقه‌گرایی را در دو شاخۀ نظری و عملی مطرح سازد.
واژگان کلیدی: قرآن، وحدت، تفرقه، فرقه‌گرایی، راهکارها
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مقدمه

کید دارد و همگان  اتحاد اسلامی ایده‌ای عقلانی و دینی است که قرآن کریم بر انجام آن تأ

را بر تمسـک به ریسـمان الهی فرامی‌خواند و شـدیداً از تفرقه نهی می‌سـازد و از آنان به‌عنوان 

كُمْ فَاعْبُدُونِ« )انبیاء:  نَا رَبُّ
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ مَّ

ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
 هَذِهِ أ

َ
»امت واحد« یاد کرده و فرموده است: »إِنّ

قُونِ« )مؤمنون: 52(؛ بنابراین همه مسـلمانان 
َ
كُمْ فَاتّ نَـا رَبُّ

َ
ـةً وَاحِـدَةً وَأ مَّ

ُ
تُكُـمْ أ مَّ

ُ
 هَـذِهِ أ

َ
إِنّ 92(، »وَ

بایـد در تحقـق آن کوشـا باشـند تـا اینکـه تحـت لـوای توحیـد و تقـوا از یـک وحـدت آرمانـی و 

پایدار بهره‌مند شوند. مصحف الهی با توصیه به همبستگی اجتماعی و ایمانی، مسلمان‌ها 

را از هرگونـه اختالف عملـی بـر حـذر داشـته اسـت و بـا به‌کارگیـری واژه‌هایی نظیـر »تعاونوا«، 

»رابطـوا«، »اصلحـوا«، »لا تنازعـوا«، »لا تجادلـوا«، »لا تفرقـوا«، »اعتصمـوا«، »اصبـروا«، »صابـروا«، 

»تواصـوا«، ترغیـب و تشـویق بـه اتحـاد و هم‌گرایـی و هم‌نوایـی بیـن مسـلمانان می‌کند؛ حتی 

فرامیـن اخلاقـی و اجتماعـیِ آن، مثـل حرمت تجسـس، بدگمانی، غیبت‌کردن، ناسـزاگویی 

و هتک حرمت دیگران، همه در راسـتای جلوگیری از اختلاف‌افکنی و تشـتت و حفاظت 

از کرامـت انسـانی ذکـر شـده‌اند. از مهم‌تریـن موانـع عینیت‌بخشـیدن بـه وحـدت اسالمی، 

فرقه‌گرایـی اسـت کـه قـرآن کریـم از آن به‌عنـوان عـذاب الهـی یـاد کـرده اسـت و بـرای مقابلـه و 

رهایی از آن و نیز نجات از پیامدهای فرقه‌گرایی و صیانت از دیانت مسلمانان راهکارهای 

نظری و عملی ذکر نموده است.

هارکاهرای ماقبله با فرقه‌گاریی زا مرظن قآرن کریم

مقابله و نفی هرگونه بیراهه‌روی، بدون ارائۀ راهکار مناسب غیرممکن است و فرقه‌گرایی نیز 

از این موضوع، استثنا نیست. بر این اساس قرآن این خطا و لغزش مسلمین را متذکر شده 

است و ما موارد آن را در دو حوزۀ راهبردهای نظری و عملی مورد بررسی قرار می‌دهیم:
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راهبردهای نظری: مواردی هستند که از جهت نظر و اندیشه، موجب رسیدن به همبستگی 

و اتحاد می‌شوند. 

راهبردهای عملی: برخوردها و رفتارهایی که عامل تحقق هم‌گرایی و اتحاد می‌شوند. 

لاف( هارکاهرای رظنی

4-1. بصیا‌ترفازیی رب ضترور وحدت سالامی

گاهی زمینه‌سـاز رشـد و تعالی انسـان اسـت و هر اندازه شـناخت و بینش آدمی  بصیرت و آ

افزایـش یابـد، تـوان تصمیم‌گیـری و قـدرت انتخـاب بـرای او آسـان‌تر خواهـد شـد. از ایـن‌رو از 

گاهی‌بخشـی بـرای یابندگان حقیقت اسـت؛  ویژگی‌هـای بـارز قـرآن کریـم بصیرت‌افزایـی و آ

ِ جَمِيعًا 
، زمانی که بـه آیاتی نظیر »وَاعْتَصِمُـوا بِحَبْـلِ الَلّ به‌گونـه‌ای کـه هـر انسـان حقیقت‌جـو

قِيمُـوا 
َ
نْ أ

َ
يحُكُـمْ« )انفـال: 46(، »أ هَـبَ رِ

ْ
وا وَتَذ

ُ
 تَنَازَعُـوا فَتَفْشَـل

َ
قُـوا« )آل عمـران: 103(، »وَل  تَفَرَّ

َ
وَل

قُوا دِینَهُمْ« )روم:  ذِينَ فَرَّ
َّ
مُشْركِِينَ*مِنَ ال

ْ
 تَکُونُوا مِنَ ال

َ
قُوا فِيهِ« )شوری: 13( و »وَل  تَتَفَرَّ

َ
ينَ وَل الدِّ

31-32( دقـت می‌کنـد، پـی می‌بـرد کـه لسـان صریـح یـا ضمنی این آیـات گویای این اسـت 

کـه اتحـاد و همبسـتگی، عامـل سـربلندی و ظفرمنـدی اسـت و اختالف و واگرایـی، عامـل 

انحطـاط و شکسـت اسـت. انسـان بصیـر مشـاهده می‌کنـد، قـرآن اولاً پیـروان خویـش را بـا 

عنـوان »امـت« مـورد خطـاب قـرار داده اسـت )آل عمـران: 110؛ بقـره: 143( و ثانیـا بـر مسـئله 

کیـد می‌کنـد و یکپارچگـی آنـان را بـه وحـدت ربّ پیونـد زده اسـت )انبیـاء:  امت‌بـودن تأ

92(. بـر اسـاس ایـن آیـه، اگـر امـت اسالمی متفـرق شـد و فرقه‌هـا در آن شـکل گرفـت، خدای 

متعـال آنـان را به‌مثابـۀ امتـی کـه او »رب« آنهـا باشـد، نمی‌پذیـرد؛ بنابرایـن وجـوب وحـدت و 

یکپارچگـی بـرای امـت اسالمی حقیقتـا یک حکم الهی اسـت کـه باید به‌عنـوان یک اصل، 

حاکـم بـر تمـام باورهـای اعتقـادی و فقهـی باشـد، نـه اینکـه بـر اسـاس مصالـح اجتماعـی و 

ضرورت‌هـا باشـد.
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گاه نگرش‌های تند و غلیظ را به سمت اعتدال و میانه‌روی سوق می‌دهد  جامعۀ بصیر و آ

و از عالمـی کـه حکمـی را برخالف ایـن رکـن رکیـنِ الهـی صـادر می‌کنـد، تبعیـت نمی‌کنـد و 

اجازه نمی‌دهد که اختلاف در اندیشه‌ها به تفریق کلمۀ امت منتهی شود. چنین جامعه‌ای 

موضوع وحدت را به‌عنوان یک فرهنگ فراگیر قرآنی می‌پذیرد؛ زیرا صحیفۀ الهی صراحتاً از 

تفرّق نهی کرده و حزب‌گرایان را وعده عذاب داده است )آل عمران: 105(؛ همچنین از طرفی 

ندای قرآن را می‌شنود که »بنگرید دشمنانتان چگونه در دشمنی با شما اتحاد و همبستگی 

دارنـد و اگـر شـما فرمـان پیونـد و همبسـتگی را بـه اجرا نگذارید، فتنه و فسـاد بزرگـی در زمین 

ایجاد خواهد شد« )انفال: 73(.

4-2. دازآی ناسان رد گزینش قعیده و نادیشه

از منظـر قـرآن کریـم انسـان‌ها تکوینـا در گزینـشِ عقیـدۀ خویـش از آزادی و اختیـار بهره‌منـد 

هسـتند و کسـی نمی‌توانـد آنهـا را بـر پذیـرش عقیـدۀ خاصـی اکراه کنـد؛ اما به‌لحاظ تشـریع، 

مقبولیّتِ عقیده در گزینشِ اسالم اسـت )آل عمران: 85(. آزادی عقیده در قرآن به معنای 

تأیید یا بی‌تفاوتی نسبت به هر عقیده‌ای نیست؛ بلکه به معنای عدم اجبار افراد در گزینش 

عقاید است و همچنین به معنای فراهم‌کردن زمینه و ایجاد امنیت برای اظهار عقایدِ سازگار 

با عقل است. کتاب الهی برای دعوت افراد، از راه‌هایی نظیر برهان و موعظۀ نیکو و جدال 

احسن استفاده می‌کند و شرط اساسی در پذیرفتن هر عقیده‌ای را تحقیق و علم می‌داند و 

مٌ« )اسراء: 
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 تَقْفُ مَا ل

َ
برای تبعیت مقلدانه و احساسی ارزشی قائل نیست: »وَل

36(. قـرآن همـواره در پـی تخاطـب و تبـادل اندیشـه اسـت و بـرای گفتگـو و هم‌فکـری ارزش 

خاصـی قائـل اسـت )نحـل: 125(؛ از سـوی دیگـر بـرای مجادلـه بـا طرفِ مقابـل آدابـی را بیان 

حْسَـن« )عنکبـوت: 46( و تخاطـب را بـر 
َ
تِـي هِـي أ

َّ
 بِال

َّ
کِتَـابِ إِل

ْ
هْـلَ ال

َ
ـوا أ

ُ
 تُجَادِل

َ
می‌کنـد: »وَل

اسـاس اندیشـه و برهان مطالبه می‌کند )نمل: 64(. قرآن از شـیوه‌های اسـتدلالی و تخاطب 
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حمایـت می‌کنـد و از به‌کارگیـری هرگونـه اکـراه منـع می‌کنـد و اجازه تحمیل عقیـده را با اکراه 

غَي« )بقره: 256(. در واقع عبارت 
ْ
شْدُ مِنَ ال ينِ قَدْ تَبَينَ الرُّ کْرَاهَ فِي الدِّ  إِ

َ
بر کسی نمی‌دهد: »ل

ينِ« اسـت. نتیجه اینکه انسـان‌ها از  کْـرَاهَ فِي الدِّ  إِ
َ

غَـي« علتـی بـرای »ل
ْ
شْـدُ مِـنَ ال »قَـدْ تَبَيـنَ الرُّ

بزرگ‌ترین حقوق انسانی خویش یعنی حق انتخاب بهره‌مند هستند و خدای متعال در کنار 

این حق، پیامبران را نیز فرستاده است تا گزینش صحیح را به آنان نشان دهند و از ضلالت 

وْ شَـاءَ رَبُكَ لآمن 
َ
و پیامدهـای آن رهایـی یابنـد. خـدای متعـال در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: »وَل

ـىٰ يَكُونُـوا مُؤْمِنِيـنَ« )یونـس: 99(. بـودن  ـاسَ حَتَّ نْـتَ تُكْـرهُِ النَّ
َ
فَأ

َ
هُـمْ جَمِيعًـا أ

ّ
رْضِ كُل

َ ْ
مَـنْ فِـي ال

اختلافات عقیدتی و مذهبی از امور غیرقابل انکار در تمام جوامع انسـانی اسـت و در گذر 

زمان فرقه‌های مختلف با درنظر‌گرفتن عقاید خویش مرتکب جنایت‌های زیادی شده‌اند و 

حال آنکه قرآن توصیه به خویشتن‌داری و شرح صدر در تحمل عقاید دیگران نموده است. 

همچنین قرآن کریم سـفارش به صلح و سـازش و اجتناب از نبرد را به‌جای مسـئله پذیرش 

اعتقاد و اکراه بر عقاید، مطرح می‌سازد؛ به‌عنوان نمونه دو مورد را ذکر می‌کنیم:

عَلِيمُ؛ و اگر به صلح 
ْ
ـمِيعُ ال هُ هُوَ السَّ

َ
ِ إِنّ

ى الّلَ
َ
لْ عَل

َ
هَا وَتَوَكّ

َ
مِ فَاجْنَحْ ل

ْ
ـل إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ الف( »وَ

گرايند، تو نيز به صلح گراى. و بر خدا توكل كن كه اوست شنوا و دانا« )انفال: 61(.

؛ پس 
ً

يهِمْ سَـبِلي
َ
کُـمْ عَل

َ
ُ ل مَ فَمَـا جَعَـلَ الّلَ

َ
ـل كُيـمُ السَّ

َ
قَـوْا إِل

ْ
ل

َ
وكُـمْ وَأ

ُ
ـمْ یقَاتِل

َ
وكُـمْ فَل

ُ
ب( »فَـإِنِ اعْتَزَل

اگر از شـما کناره گرفتند، و با شـما به جنگ برنخاسـتند، و پیشـنهاد صلح و آشـتی دادند، 

]بـه آنـان تعـدّی نکنیـد کـه[ خـدا در ایـن صـورت بـرای تجـاوز بـه آنـان راهـی بـرای شـما قـرار 

نـداده اسـت« )نسـاء: 90(.

خداونـد در آیـۀ اول بیـان می‌کنـد اگـر مشـرکین بـه مصالحـه روی آورنـد، تـو نیـز بـا آنـان از درِ 

صلـح وارد شـو و بـر خـدای خویـش تـوکل کـن؛ در آیه دوم بیان می‌کند کافرانی که بین شـما و 

آنان معاهده اسـت یا با شـما قصد جنگیدن ندارند، با آنان از درِ صلح و آشـتی وارد شـوید 

و خداونـد اجـازه نبـردِ شـما را بـا آنـان نـداده اسـت؛ مگـر کسـانی کـه انگیـزه جنگیـدن با شـما 
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یـا ایجـاد فتنـه را دارنـد کـه در ایـن صورت اذن جهاد به شـما داده اسـت )حـج: 39(. ازجمله 

اموری که بر آزادی اعتقادات در زمان رسول اکرم؟ص؟ دلالت دارد آزاد‌بودن کافران و مشرکان 

و اهل‌کتاب در شـهر مدینه اسـت، با این شـرط که نسـبت به مسلمانان فتنه‌انگیزی نکنند 

)عربی، 1988: ص24(. علی‌رغم آنکه مذاهب و فرق مختلف اسلامی در اصول مشترک با 

هم اختلافی ندارند و اختلافات در اجتهاد و استنباطات فقهی و پیدایش نظرات گوناگون 

نباید موجبات تفرّق را ایجاد کند؛ اما این موارد اختلافی را می‌توان با تفحص و پژوهش‌های 

عالمانه حل و بررسی نمود.

4-3. قند منصنافه

یخ بشریت، با دعوت از جوامع انسانی به پرستش خدای یگانه و  پیام‌آوران الهی در طول تار

با تکیه بر ارزش‌های اصیل اخلاقی در تمام ابعاد زندگی، آنان را به رشد و سعادت راهنمایی 

می‌کردند. هدف اصلی پیامبران بعد از توحید، بازسازی و تعالی شخصیتِ معنوی انسان 

بـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس دین‌دارانـی کـه ادعای تبعیت از ایشـان را دارند، بایـد در توحید و 

بهره‌منـدی از سـجایای اخلاقـی صادق باشـند. تأثیرپذیـری در تربیت دینیِ جامعه، عمدتاً 

در گـرو مراعـات اخالق عملـی در بیـن علمـای آن جامعـۀ دینـی اسـت. اگـر رهبـران جوامـع 

، از رفتارهایی مانند بدگویی،تندخویی، اتهام  دینی در مواجهه با مذاهب و گروه‌های دیگر

زنـی، اعمـال خشـونت، لعـن و نفریـن، افتراء خـود داری نکنند، وحتـی در درون یک مذهب 

خاص، به جای تقویت همدلی و همفکری، شـاهد گسـترش سـوء اخلاق و رفتارهای تند و 

خشـن میان خود باشـند، در چنین شـرایطی، ارزشـهایی انسانی به شدت آسیب دیده و زیر 

پا گذاشته می‌شود. 

سوگمندانه باید گفت زمانی که بزرگان یک قوم با یکدیگر این‌گونه برخورد می‌کنند و همدیگر 

را نفی و طرد می‌کنند و در نقد یکدیگر رعایت اخلاق اسلامی را نمی‌کنند، طبیعتاً حال و 
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اوضاع طرفداران ایشـان مشـخص اسـت؛ در‌حالی‌‌که صحیفۀ الهی حتی برای دشـمنی هم 

قْـرَبُ 
َ
ـوا هُـوَ أ

ُ
ـوا اعْدِل

ُ
 تَعْدِل

َّ
ل

َ
ـىٰ أ

َ
كُـمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَل  يَجْرمَِنَّ

َ
حـد و مـرز مشـخص کـرده اسـت: »وَل

قْوَىٰ« )مائده: 8(. این آیه بیان می‌کند که در دشمنی‌کردن هم تعدّی نکنید و باید نسبت  لِلتَّ

بـه اهـل شـرک هـم عدالـت را رعایـت کنیـد. وقتی خواسـتۀ الهی نسـبت به مشـرکین این‌گونه 

است، حتماً مسلمانان نیز نسبت به یکدیگر ملتزم به رعایت انصاف شده‌‌اند؛ بلکه از این 

حْسَنُ« )فصلت: 34(. با کمال تأسف باید گفت شاید 
َ
تِي هِی أ

َّ
، قرآن می‌گوید: »ادْفَعْ بِال فراتر

اندک نفراتی به آن توجه کرده‌اند؛ در‌حالی‌که این آیه می‌گوید تلاش کنید دشمنی‌ها را تبدیل 

بـه دوسـتی نماییـد و بـرای خـود حمایت‌گـر بسـازید؛ اما قضیه، برعکس اسـت. ما تا بـه امروز 

دوستی‌ها را به دشمنی تبدیل کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم از طریق اخلاق نیک، دوستی جذب 

کنیم و از دشمنی‌ها بکاهیم و مسائل را به شیوه‌ای پیش برده‌ایم که به اختلاف‌افکنی بیشتر 

دامن زده‌ایم. جالب اینکه قرآن تکلیف ما را در گفتگو با اهل‌کتاب به‌صورت جدال احسن 

تعیین کرده اسـت )عنکبوت: 46؛ نحل: 125( و از سـوی دیگر بیان می‌کند در نقد دیگران 

ـمٌ؛ و از چیزی که به آن 
ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یسَ ل

َ
 تَقْفُ مَا ل

َ
نبایـد بـر طبـق گمـان و حـدس عمـل کرد: »وَل

حَـقِّ شَـیئًا؛ بی‌تردید گمان 
ْ
 یغْنِـي مِـنَ ال

َ
ـنَّ ل

َ
 الظّ

َ
علـم نـداری پیـروی مکن«)اسـراء: 36( و »إِنّ

نِّ إِثْمٌ؛ برخی 
َ

 بَعْضَ الظّ
َ

یافت حق، هیچ سودی نمی‌دهد« )نجم: 28( و »إِنّ ]انسان را[ برای در

از گمان‌ها گناه است« )حجرات: 12(.

یـادی شـایع اسـت، خصوصـا در بـاب مذهب-  قـرآن کریـم تبعیـت از گمـان را -کـه در امـور ز

مشـکل افـرادی می‌دانـد کـه از مسـیر حـق منحـرف شـده‌اند )یونـس: 66؛ یونـس: 36؛ نسـاء: 

157(. تمـام ایـن آیـات هشـدار می‌دهنـد کـه اطمینـان و علم شـرط اساسـی در نقـد مذاهب 

هستند و این علم و یقین باید همۀ ابعاد موضوع را تحت پوشش قرار دهند، نه اینکه نسبت 

به قسمتی، علم داشته باشد و نسبت به قسمت دیگر گمان باشد؛ مثلاً در نقد یک مذهب، 

ابتدای امر باید مشخص شود کدام نقطه از آن مذهب، کدام دیدگاه، کدام شخص یا کدام 
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کتـاب از آن مذهـب مـورد نقـد قـرار می‌گیرد. البته توجه به این نکته ضروری اسـت که قبل از 

نقد مذاهب دیگر و بیان ضعف و کاستی آنان، ابتدا به کاستی‌ها و ضعف مذهب و گرایش 

خویـش بایـد توجـه کـرد و اگـر در صـدد اصالح مذهـب دیگـر هسـتیم، قبـل از آن اصلاح‌گـر 

خویشـتن باشـیم؛ زیـرا اگـر در مذهـب خـود ضعـف و نقـد باشـد و بـه آنهـا توجـه نکنیـم، ایـن 

گاهی نداشته باشیم، نشانۀ جهل است. علامت بی‌صداقتی است و اگر نسبت به آنها آ

4-4. سعه صدر رد ساتامع و نادیشه رد گفترا مخلاف

قـرآن کریـم بشـارت الهـی را بـه انسـان‌هایی اختصـاص می‌دهد که سـخنان را می‌شـنوند و از 

 : حْسَنَهُ« )زمر
َ
بِعُونَ أ  فَیتَّ

َ
قَوْل

ْ
ذِينَ یسْتَمِعُونَ ال

َّ
رْ عِبَادِ؛ ال نیکوترین آنها تبعیت می‌کنند: »فَبَشِّ

ى مَا 
َ
کید شده است: »انْظُرْ إِل 17-18(. در مصادر دینی هم به تأمل در گفته‌ها، نه گوینده، تأ

ـى مَـنْ قَال«. )ابوالفتح آمدی، غرر الحکم و درر الکلـم، ح5048، ص361( در 
َ
 تَنْظُـرْهُ إِل

َ
 وَل

َ
قَـال

تاریخ صدر اسالم نقل شـده، زمانی که عقبة بن ربیعه، از بزرگان بنی‌امیه، به محضر رسـول 

اکـرم؟ص؟ رسـید، بـرای اینکـه ایشـان را از دعـوت بـه توحیـدش منـع کند، گفـت: »ای محمد! 

اگـر سـرمایه می‌خواهـی بـه تـو عطـا می‌کنیم و اگر به دنبال زعامت قوم هسـتی تـو را زعیم قرار 

می‌دهیم«. بعد از آنکه گفتار عقبه به پایان رسید، رسول اکرم؟ص؟ به او فرمود: »گفتارت تمام 

شد ای عقبه! گفت: آری، آنگاه رسول خدا آیات نخستین از سوره فصلت را برایش قرائت کرد 

و به او فرمود: شنیدی آنچه را باید بشنوی، حال تصمیم با خودت است« )ابن‌هشام، بی‌تا: 

ج1، ص314(. در این گفتگو پیامبر عقبه را با احترام مورد خطاب قرار می‌دهد و به او مهلت 

می‌دهد تا کلامش را به پایان برساند و از او سؤال می‌کند که به ایشان اجازه گفتار را می‌دهد 

یا نه )مهریزی1400: ص213(. اگر همۀ گروه‌ها و جناح‌ها، حاضر به شنیدن سخنان یکدیگر 

باشند و به آراء و اندیشه‌های یکدیگر احترام بگذارند و آستانه صبر و خویشتن‌داری نسبت 

به یکدیگر را افزایش دهند، در این صورت است که اختلافات و نزاع‌ها به حداقل می‌رسد.
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ب( هارکاهرای یلمع

5-1. تهافم و زمهیستی آمیخته با حلص و شزاس

خـدای سـبحان بـر ظلم‌نکـردن و برپایـی عدالـت همـواره توصیـه می‌کنـد )نحـل: 90( و افـراد 

را در انتخـاب دیـن و پذیـرش باورهـای آن آزاد می‌گـذارد و کسـی را در گزینـش دیـن مجبـور 

ينِ« )بقره: 256(. در تمام قرآن حتی یک آیه وجود ندارد که افراد در  کْرَاهَ فِي الدِّ  إِ
َ

نمی‌سازد: »ل

پذیرش دین اسلام مکرَه باشند. از طرفی هم تمام نبردهای اسلامی برای دفاع از مقدسات 

بوده است، و همچنین برای رفع تنش‌هایی که از طرف مشرکین انجام می‌شده و راهی جز 

مقاومت و ایستادگی نبوده است. 

بر همین اساس پیامبر اکرم)ص( از همان ابتدا دعوت خود را بر صلح و سازش و همزیستی 

مسـالمت‌آمیز بنـا نهـاد؛ صلـح بـا تمـام کسـانی کـه بنـای جنگیدن با مسـلمانان را نداشـتند 

ى 
َ
ـوْا إِل

َ
کِتَـابِ تَعَال

ْ
هْلَ ال

َ
)نسـاء: 90(؛ همان‌گونـه کـه قـرآن کریـم در ایـن بـاره می‌فرمایـد: »قُـلْ یـا أ

رْبَابًـا مِنْ 
َ
 بَعْضُنَـا بَعْضًـا أ

َ
خِـذ  یتَّ

َ
 نُشْـركَِ بِـهِ شَـیئًا وَل

َ
َ وَل  الّلَ

َّ
 نَعْبُـدَ إِل

َّ
ل

َ
کَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَینَنَـا وَبَينَكُـمْ أ

: ای اهل‌کتـاب! بیایید به‌سـوی سـخنی  ـا مُسْـلِمُونَ؛ بگـو
َ
نّ
َ
ـوا اشْـهَدُوا بِأ

ُ
ـوْا فَقُول

َّ
ِ فَـإِنْ تَوَل

دُونِ الّلَ

کـه میـان مـا و شـما یکسـان اسـت ]و همـه کتاب‌های آسـمانی و پیامبـران آن را ابالغ کردند[ 

کـه جـز خـدای یگانـه را نپرسـتیم، و چیـزی را شـریک او قـرار ندهیـم، و بعضـی از مـا بعضی را 

اربابانی به‌جای خدا نگیرد. پس اگر ]از دعوتت به این حقایق[ روی گرداندند ]تو و پیروانت[ 

[ تسلیم هستیم« )آل عمران:  بگویید: گواه باشید که ما ]در برابر خدا و فرمان‌ها و احکام او

64(. تمـام فرسـتادگان الهـی منـادی شـعار توحیـد بودند؛ به همین جهت، تمام انسـان‌های 

موحد می‌توانند تحت لوای توحید با یکدیگر زندگی توأم با صلح و سـازش داشـته باشـند. 

فرقـه‌ای پذیـرش  و  کشـمکش‌های حزبـی  بـرای زدودن  قـرآن  راهکارهـای  از  بنابرایـن یکـی 

همزیسـتی مسـالمت‌آمیز بین مسـلمانان از هر گروه و دسـته، همراه با صمیمیت و صلح و 

سازش است که نازل‌ترین مرتبۀ آن دوری از منازعه و خصومت است؛ زیرا قرآن کریم اسلام 
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را دینی معرفی می‌کند که به هیچ وجه در پی نزاع و جنگ نیست؛ بلکه برعکس، نجنگیدن 

مُؤْمِنِينَ 
ْ
ُ ال وا خَیرًا وَکَفَى الّلَ

ُ
مْ ینَال

َ
ذِينَ کَفَرُوا بِغَيظِهِمْ ل

َّ
ُ ال را مورد ستایش قرار می‌دهد: »وَرَدَّ الّلَ

ُ قَوِيـا عَزيِـزًا؛ و خـدا کافـران ]شـرکت‌کننده در جنگ خنـدق[ را در‌حالی‌که به   وَکَانَ الّلَ
َ

قِتَـال
ْ
ال

پیروزی و غنیمت دست نیافتند با خشم و اندوهشان برگرداند، و خدا ]سختی و مشقت[ 

جنگ را از مؤمنان برداشت؛ و خدا همواره نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است« )احزاب: 

25(. قرآن کریم زمانی که نبرد حدیبیه با مشرکین قریش به سازش منتهی شد از آن به‌عنوان 

کَ فَتْحًا مُبِينًا؛ به‌راسـتی ما برای تو پیروزی 
َ
ا فَتَحْنَا ل

َ
یک پیروزی آشـکار یاد کرده اسـت: »إِنّ

ةَ 
َ

یْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكّ
َ
یْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأ

َ
 أ

َ
ذي کَفّ

َّ
آشـکاری فراهم آوردیم« )فتح: 1(، »وَهُوَ ال

يْهِمْ؛ و اوست که پس از آنکه شما را ]بی جنگ و خونریزی[ بر دشمن 
َ
ظْفَرَكُمْ عَل

َ
نْ أ

َ
مِنْ بَعْدِ أ

پیروز و مسـلط کرد، دسـت‌های آنان را از ]جنگ با[ شـما و دسـت‌های شـما را از ]جنگ با[ 

که منطقه حدیبیه است[ باز داشت؛ و خدا همواره به آنچه انجام می‌دهید  آنان در دل مکه ]

بیناست« )فتح: 24(. 

وقتی خداوند نسبت به مشرکین این‌گونه بیان می‌کند، به‌طریق‌اولی از مسلمین می‌خواهد 

نسبت به یکدیگر تفاهم و همدلی داشته باشند. قرآن برای شکل‌گیری تسالم و همزیستی 

 ، راهکارهـای را مطـرح کـرده کـه بـا به‌کارگیـری آنهـا زندگی دسـته‌جمعی مسـلمین، بلکـه فراتر

کـه  حتـی زندگـی دسـته‌جمعی بـا غیرمسـلمین نشـاط و آرامـش و تفاهـم پیونـد می‌خـورد 

: مدارا و خویشـتن‌داری با موافقـان و مخالفان مذهبی، مدارا  مهم‌تریـن آنهـا عبـارت اسـت از

(؛  ، میانه‌روی، بردباری و تحمل اسـت )دهحدا، علی اکبر به معنای مماشـات، سـعه صدر

یعنی انسان در عین قدرت، کوتاه می‌آید؛ برخلاف مداهنه که به‌خاطر ضعف و ناتوانی کوتاه 

می‌آیـد. بـرای رسـیدن بـه همبسـتگی در جامعـه، نیازمند سـطوح بالایـی از مدارا و تسـامح یا 

عفـو و صفـحِ زندگـی اجتماعـی در تعامـل بـا سـایر مسـلمانان خواهیـم بود و شـاید به همین 

يمَان؛  ِ
ْ

اسِ نِصْفُ ال دلیل پیامبر اکرم؟ص؟، مدارا‌گری را نصف ایمان دانسته است: »مُدَارَاةُ النَّ
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مداراكردن با مردم نصف ايمان است‏« )کلینی، محمد بن یعقوب: ج2، ص117(؛ همچنین 

آیات الهی در قرآن پیرامون »مداراگری« با عموم مردم، گویای این حقیقت است. نمونه‌هایی 

ذي بَیْنَكَ 
َّ
حْسَنُ فَإِذَا ال

َ
تي هِیَ أ

َّ
ئَةُ ادْفَعْ بِال يِّ

حَسَنَةُ وَلَا السَّ
ْ
از مدارا در قرآن: الف( »وَلا تَسْتَوِي ال

هُ وَلِيٌّ حَمیم؛ نیکی و بدی یکسان نیست. ]بدی را[ با بهترین شیوه دفع کن؛ 
َ
نّ
َ
وَبَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأ

]با این برخورد متین و نیک[ ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است ]چنان شود[ که گویی 

دوستی نزدیک و صمیمی است« )فصلت: 34(: 

در ایـن آیـه شـریفه خداونـد بـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ امـر می‌کنـد با مشـرکین و کفـار مدارا کنـد و از 

گسـتاخی و بی‌نزاکتی آنان چشم‌پوشـی کند، برخی از بدی‌هایی که دشـمنانت نسـبت به 

، نیکی کـن. این روش  تـو انجـام داده‌انـد، بـا نیکـی پاسـخ ده و دفع کن؛ یعنی در برابر بدی او

، فطرت‌های خفته را  یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با مخالفان است؛ زیرا این شیوه از رفتار

بیدار می‌کند و ملامت‌گر درونی، آنها را مورد مؤاخذه و سرزنش قرار می‌دهد و چه‌بسا دشمن 

لجوج در دیدگاهش تجدید نظر کند و دشمنی او تبدیل به دوست صمیمی گردد. 

ُ مِـنْ کِتـابٍ   الّلَ
َ

نْـزَل
َ
هْواءَهُـمْ وَقُـلْ آمَنْـتُ بِمـا أ

َ
بِـعْ أ مِـرْتَ وَلا تَتَّ

ُ
ب( »فَلِذلِـكَ فَـادْعُ وَاسْـتَقِمْ کَمـا أ

ُ یَجْمَعُ  ةَ بَیْنَنا وَبَیْنَكُمُ الّلَ كُمْ لا حُجَّ
ُ
عْمال

َ
کُمْ أ

َ
نا وَل

ُ
عْمال

َ
نا أ

َ
كُمْ ل نا وَرَبُّ ُ رَبُّ  بَیْنَكُمُ الّلَ

َ
عْدِل

َ
مِرْتُ لِ

ُ
وَأ

؛ پـس آنـان را ]به‌سـوی همـان آیینـی کـه بـه تـو وحی شـده[ دعـوت کن، و  مَصيـر
ْ
يْـهِ ال

َ
إِل بَیْنَنـا وَ

همان‌گونه که مأموری ]بر این دعوت[ استقامت کن، و از هواهای نفسانی آنان پیروی مکن 

: به هر کتابی که خدا نازل کرده، ایمان آوردم، و مأمورم که در میان شما به عدالت رفتار  و بگو

کنم؛ خدا پروردگار ما و شماست؛ اعمال ما برای خود ما و اعمال شما برای خود شماست؛ 

دیگـر میـان مـا و شـما ]پـس از روشن‌شـدن حقایـق[ هیچ حجت و برهانی نیسـت؛ خـدا ما و 

شما را ]در عرصه قیامت[ جمع می‌کند، و بازگشت ]همه[ به‌سوی اوست« )شوری: 15(: 

ایـن آیـه بیـان می‌کنـد کـه اهـل ایمـان و رهبـران دینـی بـا کسـانی کـه مخالـف ایشـان هسـتند 

در  ولـی  پذیرفته‌انـد،  را  مبانـی  و  اصـول  کـه  اسالمی  احـزاب  یـا سـایر  اهل‌کتـاب  از  -چـه 
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فروعـات و مسـائل جزئـی دیـدگاه آنـان متفـاوت اسـت- بـا »مـدارا و ملاطفـت« برخـورد ‌کنند 

و عدالـت را نسـبت بـه همـه اعمـال ‌کننـد و از تنـدی و نـزاع بـا مخالفـان پرهیـز کننـد؛ زیـرا 

ـةَ بَیْنَنـا وَبَیْنَكُـمُ« کنایـه از نفـی لازمـة آن، یعنی خصومت  مقصـود از نفـی حجـت در »لا حُجَّ

و نـزاع و دشـمنی نکـردن اسـت. بنابرایـن معنـای آیـه این‌گونـه می‌شـود: »مـا بـر سـر ایـن دعوا 

یـم، زیـرا رب همـه مـا یکـی اسـت و مـا همگـی در این‌کـه بنـدگان خداییـم  و خصومتـی ندار

یکسـان هسـتیم و هریک در گرو عمل خویش هسـتیم، پس دیگر حجتی یعنی خصومتی 

در میان نیسـت، تا هریک به خاطر به کرسـی نشـاندن ادعای خود آن حجت را اقامه کند. 

)طباطبایی، محمد حسـین تفسـیر المیزان، ج25، ص46؛ بیضاوی، ناصرالدین عبدالله، 

ج4، ص19؛ مراغـی، احمـد مصطفـی،  )انـوار التنزیـل واسـرار التاویـل( تفسـیر بیضـاوی، 

از  پـس  بنابرایـن  ص39(  ج3،  وهبـه،  زحیلـی،  )بی‌تـا(:؛  ص19،  ج26،  المراغـی،  تفسـیر 

ى 
َ
آشکار‌شـدن حـق، دیگـر حجـت تمام اسـت و خصومـت و احتجاج لازم نیسـت: »مَا عَل

غ« )مائـده: 99(. 
َ

بَال
ْ
 ال

َّ
سُـولِ إِل الرَّ

بنابرایـن اگـر شـخصِ مقابـل، منصـف باشـد، قبـول می‌کنـد و اگـر لجـوج باشـد مداومـت بـر 

 خَسـارا« )اسـراء: 89(. لازم بـه ذکـر اسـت کـه 
ّ

الِميـنَ إِل
َ

اسـتدلال فایـده‌ای نـدارد: »وَلا یَزیـدُ الظّ

ةَ بَیْنَنا وَبَیْنَكُمُ«، نظریه دیگری را مطرح کرده‌اند که  برخی از مفسرین در این فراز از آیۀ »لا حُجَّ

قابل تأمل است. این مفسرین می‌گویند: 

 
َ

ونَكُمْ وَل
ُ
ذيـنَ  یقَاتِل

َّ
ِ ال

وا في سَـبیلِ الّلَ
ُ
ـةَ بَیْنَنـا وَ بَیْنَكُـمُ« به‌واسـطۀ آیات قتال )وَقاتِل آیـۀ »لا حُجَّ

مُعْتَدِيـنَ« )بقـره: 190( منسـوخ شـده و جنگیـدن بـا آنـان، جایگزیـنِ 
ْ
 یحِـبُّ ال

َ
َ ل  الّلَ

َ
تَعْتَـدُوا إِنّ

مذاکره شده است؛ در‌حالی‌که شرط اساسی در نسخ این است که بین آیه‌ها تضاد و تنافی 

کلی باشد )معرفت، محمد هادی، علوم قرآن، ص250، 1383ش:( .

البتـه بیـن ایـن آیـه و آیـات قتـالِ سـوره بقـره، تضاد کلی وجـود ندارد؛ زیـرا آیات قتـال، راجع به 

کافـران و مشـرکانی اسـت کـه تجـاوز و فتنه‌گـری در سـر می‌پروراننـد، و حکـم جنـگ و جهـاد 
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ق بر تعدی کفار است و تعلیقِ حکم، بر وصف، مشعر بر علیّت آن است؛ اما آیه سوره 
ّ
معل

شوری، راجع به مخالفانی است که اقدام به خشونت و فتنه‌انگیزی نمی‌کنند و تا وقتی که 

مخالفـان دسـت بـه اعمـال خشـونت‌آمیز و فتنه‌انگیزی نزننـد، نباید مورد حمله قـرار گیرند؛ 

بلکـه نسـبت بـه آنهـا رفتار مسـالمت‌آمیز داشـته باشـید و احسـان و نیکی به آنهـا نیز مانعی 

ندارد  )ممتحنه: 8(.

يْكُمْ لا نَبْتَغِي 
َ
كُمْ سَالمٌ عَل

ُ
عْمال

َ
کُمْ أ

َ
نـا وَل

ُ
عْمال

َ
نـا أ

َ
ـوا ل

ُ
عْرَضُـوا عَنْـهُ وَقال

َ
غْـوَ أ

َّ
إِذا سَـمِعُوا الل ج( »وَ

جاهِلين؛ و هنگامی که سخن بیهوده‌ای بشنوند، از آن روی برمی‌گردانند و می‌گویند: اعمال 
ْ
ال

ما برای ما و اعمال شـما برای شـما، سالم بر شـما ]سالم متارکه[، ما خواسـتار ]همنشـینی و 

معاشرت با[ نادانان نیستیم« )قصص: 55(: 

این آیه بیانگر یکی از خصوصیات مهم اخلاقی اهل ایمان است که در مواجهه با مخالفان 

خـود و شـنیدن سـخنان ناپسـند، ماننـد او برخـورد نمی‌کننـد؛ بلکـه بزرگوارانه از کنـار او عبور 

وا کِرامـا« )فرقـان: 72( و بـه آنهـا می‌گوینـد »سالم علیکـم« کـه  غْـوِ مَـرُّ
َّ
وا بِالل إِذا مَـرُّ می‌کننـد: »وَ

این »سالم« و تحیت آغاز گفتگو نیسـت )صادقی تهرانی، محمد، البلاغ فی تفسـیر القرآن 

بالقرآن، 1419ق: (؛ بلکه منظور این اسـت که شـما از ناحیۀ ما خاطرتان جمع باشـد و ایمن 

باشـید کـه شـما گزنـدی نخواهیـد دیـد. در واقع، این جمله اعلام ترک گفتگـو و خداحافظیِ 

محترمانه است و به آنان می‌فهماند که شأن ما، دور از آن است که این‌گونه سخنان بیهوده 

را دنبال کنیم.

: لازم به ذکر است که راهکارهای دیگری برای شکل‌گیری تسالم وجود دارد که آنها عبارتند از

الف: سپاسگزاری و قدردانی از دیگران )ابراهیم: 7(

ب: گفتـار شایسـته بـا دیگران )بقره: 83( )طباطبایی، محمد حسـین، تفسـیر المیـزان، ج1، 

، ج1، ص86(  ص219؛ سیوطی، جلال الدین السیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور

ج: اشاعه فرهنگ سلام )انعام: 54(
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5-2. حسن همراوج‌ی

از مهم‌تریـن اصـول کلـی اسالم در تربیـت جوامـع انسـانی، نیکویـی در گفتـار و ملاطفـت در 

رفتار و اتخاذ روش شایسته و نیکو در برابر بدی دیگران است. قرآن دربارۀ چگونگی برخورد 

اسِ حُسْنًا« )بقره: 83( و از تعابیری نظیر »قولوا للمؤمنین«  وا لِلنَّ
ُ
با مردم توصیه می‌کند: »وَقُول

و »قولـوا للمسـلمین« اجتنـاب کـرده اسـت. قـرآن کریـم رعایـت حسـن خلـق و معاشـرت نیکو 

، دسـتور داده اسـت؛ زیرا اخلاق  نسـبت به همه افراد جامعۀ بشـری را اعم از مسـلمان و کافر

در سعادتمندیِ جامعۀ انسانی تأثیری بنیادین دارد. »قول« در جملۀ »وقولوا للناس« کنایه از 

مطلق برخورد )قولی و فعلی( است، نه اینکه خصوص »قول« در برابر »فعل« باشد؛ مانند »مَا 

. « است، اعم از گفتار و رفتار دَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ« )ق: 18( که شامل مطلق »کار
َ
 ل

َّ
فِظُ مِنْ قَوْلٍ إِل

ْ
یل

بنابراین آیه بیانگر این است که در سخن‌گفتن با مردم و در معاشرت با آنان، محسنانه رفتار 

ى 
َ
عَل

َ
ـكَ ل

َ
إِنّ کنیـد. ایـن صفتـی اسـت کـه خداونـد پیامبر را بـه بهره‌منـدی از آن می‌سـتاید: »وَ

وْ کُنْتَ 
َ
هُمْ وَل

َ
ِ لِنْتَ ل

قٍ عَظِيمٍ« )قلم: 4( و خطاب به ایشان می‌فرماید: »فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الّلَ
ُ
خُل

ـوا مِـنْ حَوْلِـكَ« )آل عمـران: 159(. ایـراد سـخنِ نیکـو و ملاطفت در 
ُ

نْفَضّ
َ

ـبِ ل
ْ
قَل

ْ
ـا غَلِيـظَ ال

ً
فَظّ

رفتـار و پرهیـز از تندخویـی و درشـتی در روش و منـش بـه انداز‌ه‌ای اهمیـت دارد که خداوند 

بـه موسـی و هـارون امـر می‌کنـد بـا فرعـون به‌نرمی سـخن بگویند )طـه: 44(؛ همچنین رسـول 

اکرم؟ص؟ مأموریت می‌یابد که بر اساس حکمت و موعظه و جدال احسن  کافران را به دین 

الهی دعوت کند )نحل: 125(. 

ذِينَ 
َّ
نْ یجْعَلَ بَینَكُمْ وَبَينَ ال

َ
ُ أ قرآن ارتباطات بین‌المللی را این‌گونه ترسیم می‌کند: »عَسَى الّلَ

الِمُـونَ« )ممتحنـه: 7-9(؛ یعنـی احتمـال دارد در آینده، ارتباطات شـما با 
َ

عَادَيتُـمْ... هُـمُ الظّ

آنـان بـر اسـاس دوسـتی و مـودت شـکل بگیـرد؛ بنابرایـن در تیرگـی روابـط اصـرار نکنیـد، مگر 

اینکه کافران مسـتقیم یا غیرمسـتقیم درصدد ظلم، هتک مقدسـات دینی یا طمع در اموال 

مسـلمانان باشـند )جـوادی آملـی، عبـدالله، تفسـیر تسـنیم، ج13، ص665(. ایـن آیات بیان 
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می‌کند که مسلمانان در سراسر جهان رابطۀ دوستی و صمیمیتِ خویش را حفظ کنند، بر 

پیوند اخوت خویش بیفزایند و از هرگونه اختلاف و تشتت در دین الهی پرهیز کنند. طرح 

»اخـوّت« و بـرادری در جامعـۀ دینی زمینه‌سـاز همدلی، مهـرورزی، یاری‌کردن، خیر‌خواهی، 

کمـک مالـی، دفـاع از حیثیـت اجتماعـی و فرقه‌زدایـی اسـت. اگـر روحیۀ بـرادری در جامعه 

اسالمی حاکـم باشـد، همـه به یکدیگـر احترام می‌گذارنـد و حدود الهی و حقـوق یکدیگر را 

رعایـت می‌کننـد و از تفرقـه اجتنـاب می‌ورزنـد؛ در نتیجـه، زمینۀ نزول رحمت الهـی را فراهم 

كُمْ تُرْحَمُون(. البته این موارد در صورتی پدید می‌آید که اهل ایمان به‌راسـتی 
َّ
عَل

َ
می‌سـازند )ل

بـرادر یکدیگـر باشـند؛ زیـرا خداونـد بـا واژه »إنّمـا« تصریـح بـه بـرادری حقیقـی در روابـطِ میان 

مؤمنـان دارد و در ادامـه، اصالح بیـن بـرادران را در هنـگام بـروز اختالف بیـن آنان، ضـروری و 

واجب می‌داند که باید در جهت گسترش مهر و دوستی و صلح تلاش کنند و از اختلاف و 

نزاع جلوگیری کنند. البته »اخوتی« را که قرآن برای مؤمنین مطرح می‌سازد، آثار و نتایجی را در 

: 10(، هم‌گرایی  : صلح و احساس امنیت )حشر پی دارد که ازجملۀ آن آثار عبارت است از

در احسـاس و عواطـف )كلينـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، ج2، ص163( و یکپارچگی در 

احساس مسئولیت و رویارویی با دشمن )مفید، محمد بن نعمان، امالی، ص187(.

آنچه از قرآن کریم به دست می‌آید این است که فضای حاکم بر جامعۀ دینی فضایی است 

سرشـار از دگردوسـتی، گشاده‌دسـتی، مهر‌ورزی، خیرخواهی، خوش‌بینی و ارتباط و اتصال 

؛ همچنین همگان وظیفه دارند در گسـترش و رویش این‌چنین  تنگاتنگ دل‌ها با یکدیگر

فضایی، گام بردارند و با هر چیزی که بخواهد این فضا را کدر کند، مبارزه کنند. قرآن ضمن 

ترسـیم اخـوت دینـی، نسـبت بـه آسـیب‌های آن نیـز هشـدارهایی داده اسـت کـه توجـه به آن 

در جامعـۀ دینـی سرنوشت‌سـاز اسـت؛ ازجملـه در سـوره حجـرات ضمـن ترسـیم و تحکیـم 

اصـل بـرادری )حجـرات: 10( و اخـوت دینـی، بـه آفت‌هـا و آسـیب‌های آن نیـز پرداختـه کـه 

هـر کـدام به‌نوبـۀ خـود می‌تواننـد پایه‌هـای جامعۀ دینی را سسـت کننـد، دل‌های مؤمنـان را از 

هـم جـدا کننـد، حریم و حرمت برادری را بشـکنند، به یکپارچگـی و هم‌گرایی دل‌ها صدمۀ 
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جبران‌ناپذیر وارد سـازند و در نتیجه، عامل مهمی برای ایجاد تفرّق باشـند. این آسـیب‌ها و 

: معاصیِ اجتماعی به‌ترتیب عبارتند از

نْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُم«
َ
مسخره و تحقیر کردن: »لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أ

نْفُسَكُمْ« )حجرات: 11(
َ
مِزُوا أ

ْ
عیب‌جویی و مورد طعن قرار‌دادن: »وَلا تَل

فُسُـوقُ بَعْدَ 
ْ
قابِ بِئْسَ الِاسْـمُ ال

ْ
ل

َ ْ
با القاب زشـت و ناپسـند یکدیگر را یاد‌کردن: »وَلا تَنابَزُوا بِال

یمانِ« )حجرات: 11(
ْ

ال

نِّ إِثْمٌ« )حجرات: 12(
َ

 بَعْضَ الظّ
َ

نِّ إِنّ
َ

: »اجْتَنِبُوا کَثِيرًا مِنَ الظّ گمانِ بد و سوء‌ظن نسبت به یکدیگر

سُوا« )حجرات: 12(  تَجَسَّ
َ

تجسس و جستجوگری در کار دیگران: »وَل

حْمَ 
َ
کُلَ ل

ْ
نْ یأ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
یحِبُّ أ

َ
 یغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أ

َ
غیبت و پشت سر دیگران بدگفتن: »وَل

ابٌ رَحِيمٌ« )حجرات: 12( َ تَوَّ  الّلَ
َ

َ إِنّ قُوا الّلَ
َ
خِيهِ مَیتًا فَکَرهِْتُمُوهُ وَاتّ

َ
أ

 این شـش صفت اگر در جامعه رواج پیدا کنند، مانند خوره اندام جامعۀ دینی را می‌خورد 

و صلابت و شکوه جامعۀ اسلامی را در هم فرو می‌ریزند؛ از این‌رو به‌شدت از این رفتارهای 

شش‌گانه نهی شده است، آخرین آنها غیبت است که معلول دو علت پیشین در آیه است 

)حجرات: 12(، یعنی بدگمانی و تجسس.

5-3. حس‌ن ظن نسبت به یکدیرگ و جاتانب زا بدگینام

ک، اعتماد به یکدیگر و حسن  بدون تردید زمانی می‌توان تفرّق را از جامعۀ دینی زدود که ملا

ظن باشـد و آحاد جامعۀ اسالمی از سـوء‌ظن و اتهام نسـبت به یکدیگر پرهیز کنند. سـزاوار 

نْفُسِهِمْ خَیراً 
َ
مُؤْمِنَاتُ بِأ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
 إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ال

َ
وْل

َ
است که تمام مسلمین بر طبق آیۀ »ل

: 12( نسبت به باورها و عقاید و رفتار یکدیگر با گمان نیک برخورد  ا إِفْكٌ مُبِينٌ« )نور
َ

وا هَذ
ُ
وَقَال

کنند )مدنی، منشور همبستگی، )مجموعه مقالات( ص258 )موسسه  فرهنگی انتشاراتی 

فقه، قم، چاپ اول، 1376ش.(. این گمان نیک خصوصاً وظیفۀ علمای دین و چهره‌های 

صاحـب نفـوذ اسـت کـه از یک‌سـو معرفت‌افزایـی کننـد و بینـش لازم را نسـبت بـه یکدیگـر 
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 ، حاصل کنند و برای رفع سوء‌تفاهمات از میان امت اسلام مجاهده کنند و از سوی دیگر

تمام موانعی را که موجب سوء‌برداشت‌ها و بد‌بینی‌ها شده، تخریب کنند تا بنیان دین الهی 

به‌واسطۀ یکدلی و اتحاد تحکیم یابد. 

ـنِّ إِثْمٌ« 
َ

 بَعْـضَ الظّ
َ

ـنِّ إِنّ
َ

ذيـنَ آمَنُـوا اجْتَنِبُـوا کَثیراً مِـنَ الظّ
َّ
هَـا ال يُّ

َ
خـدای متعـال می‌فرمایـد: »یـا أ

)حجرات: 12(، شایسته است اهل ایمان پندارهای دروغین و بی‌پایه و همچنین اتهامات 

نـاروا را از بـرادران دینـی خـود دور سـازند؛ چراکـه اگـر سـوء‌ظن بیـن آنـان حاکـم شـود، ناامنـی 

و  بر‌می‌بنـدد  آرامـش در جامعـۀ اسالمی رخـت  و  امنیـت  و  رواج پیـدا می‌کنـد  ناآرامـی  و 

ظرفیت‌های انسانی معطّل می‌ماند. از سوی دیگر اگر سوء‌ظن بین اهل ایمان حاکم شود، 

روحیۀ تعاون از میان خواهد رفت؛ زیرا به‌لحاظ سـوء‌ظن، افعال و رفتار یکدیگر را به‌عنوان 

دسیسـه و توطئـه علیـه همدیگـر تلقّـی می‌کنند و حتی مـواردی هم که با حُسـن نیت انجام 

گرفته، ناشایست تفسیر می‌کنند. 

با کمال تأسف باید اظهار کرد که جامعۀ اسلامی اگر آیه شریفه »نباء« )إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ 

تُمْ نَادِمِينَ؛ ای اهل ایمان! اگر فاسقی 
ْ
ى مَا فَعَل

َ
ةٍ فَتُصْبِحُوا عَل

َ
نْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَال

َ
فَتَبَينُوا أ

گاهی، گروهی را آسیب  خبری برایتان آورد، خبرش را بررسی و تحقیق کنید تا مبادا از روی ناآ

و گزند رسانید و بر کرده خود پشیمان شوید« )حجرات: 6( را نصب‌العین خود می‌ساخت 

و خـود را در معـرض تربیـت الهـیِ ایـن آیـۀ کریمـه قـرار می‌داد، بسـیاری از سـوء‌تفاهمات بین 

آنان مرتفع می‌شـد. در این آیه توصیه شـده، اگر شـخص فاسـقی خبری را برای شـما آورد، آن 

را مـورد بررسـی و تفحّـص قـرار دهیـد تـا از صحـت و سـقم آن مطّلـع گردیـد. در میـان فرقه‌هـا، 

فراوان اخبار دروغین و سـخنان نادرسـت و نسـبت‌های ناروا مشـاهده می‌شـود؛ به‌طوری که 

هر فرقه‌ای فرقۀ دیگر را متهم می‌سازد و او را نفی می‌کند و گمان‌های بی‌اساس و بی‌منطق 

بیـن آنـان به‌وفـور دیده می‌شـود؛ این در حالی اسـت که خدای سـبحان آنـان را از گمانه‌زنی و 

سوء‌ظن به یکدیگر برحذر داشته است. 
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5-4. جدال احسن رازبای اربی دودزن وسء‌ظن و کدترو

یکی از راهکارهای مهم عملی برای رفع تفرّق، جدال احسن است. بدون تردید بحث و گفتگو 

در بین تمام گروه‌های اسلامی بیش از هر چیزی ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا گفتگو یکی از 

مهم‌ترین سبب‌های کاهش اختلافات است. عمدۀ سوء‌برداشت‌ها به‌واسطۀ گفتگو از بین 

می‌رود و گفتگو راه را برای سوء‌استفاده و نفوذ افراد خنّاس و سخن‌چین می‌بندد. کسانی از 

گفتگو واهمه دارند که از منطق صحیح و مستدل بی‌بهره هستند و در انجام مباحثه علمی نیز 

ناتوان هستند. بنابراین سخن‌های مستدل و مسالمت‌آمیز موجب ارتباط و همبستگیِ هرچه 

گاهی  بیشترِ مسلمانان با یکدیگر می‌شود. بیشتر کینه‌توزی‌ها در جوامع اسلامی به جهت عدم آ

گاهی از موارد تمایز و اختلاف است. خداوند خطاب به  از اصول و اشتراکات یکدیگر یا ناآ

مَوْعِظَةِ 
ْ
حِكْمَةِ وَال

ْ
كَ بِال پیامبر در ارزش‌گذاری گفتگو و جدال نیکو می‌فرماید: »ادْعُ إِلی سَبیلِ رَبِّ

جدال  مورد  در   ، دیگر آیه‌ای  در  خداوند  )نحل: 125(.  حْسَن« 
َ
أ هِيَ  تي 

َّ
بِال هُمْ 

ْ
وَجادِل حَسَنَةِ 

ْ
ال

کید بر بودن وجوه مشترکی که بین ادیان در یکی‌بودن خدای  مسلمانان‌ها با اهل‌کتاب، با تأ

وا 
ُ
مُوا مِنْهُمْ وَقُول

َ
ذينَ ظَل

َّ
 ال

َ
حْسَنُ إِلّا

َ
تي هِیَ أ

َّ
 بِال

َ
کِتابِ إِلّا

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
متعال است، می‌فرماید: »وَلا تُجادِل

هُ مُسْلِمُون« )عنکبوت: 46(.
َ
إِلهُكُمْ واحِدٌ وَنَحْنُ ل إِلهُنا وَ يْكُمْ وَ

َ
 إِل

َ
نْزلِ

ُ
يْنا وَأ

َ
 إِل

َ
نْزلِ

ُ
ذي أ

َّ
ا بِال آمَنَّ

بـر ایـن اسـاس، چگونـه قابـل تصـور اسـت کـه مسـلمان‌ها بـا اعتقـاد بـه وحدانیـت خداونـد و 

پذیـرش ختـم نبـوت و یکی‌بـودن قبلـه، یکدیگـر را طـرد کننـد و نسـبت بـه یکدیگـر بدبیـن و 

سـتیزه‌جو ‌باشـند؛ این در حالی اسـت که خدای متعال اهل ایمان را از پیش‌داوری نسـبت 

قَى 
ْ
ل

َ
وا لِمَنْ أ

ُ
 تَقُول

َ
ِ فَتَبَيّنُوا وَل

ذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَـبِيلِ الّلَ
َّ
یهَا ال

َ
به افراد منع می‌کند: »یا أ

مٌ 
ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یسَ ل

َ
 تَقْفُ مَا ل

َ
سْتَ مُؤْمِنًا« )نساء: 94( و در آیۀ دیگر می‌فرماید: »وَل

َ
مَ ل

َ
ل كُيمُ السَّ

َ
إِل

ئِكَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً« )اسراء: 36(. 
َ
ول

ُ
 أ

ُ
فُؤَادَ کُلّ

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال  السَّ

َ
إِنّ

گاهی به دشـمنی و کافربودن متهم  نتیجه اینکه سـزاوار نیسـت مسـلمانان همدیگر را از روی ناآ

سـازند. اگر اشـخاص یا گروه‌هایی قصد جدال دارند باید به جدال احسـن انجام پذیرد و جدال 
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هم، زمانی رنگ حُسن به خود می‌گیرد که از تندی در گفتگو و از توهین و طعنه‌زدن به طرف مقابل 

پرهیز کنند، ایراد سخن همراه با ملاطفت و مدارا و سنجیده شکل بگیرد، طرف مقابل را از گفتۀ 

خود رنجیده‌خاطر نسازند، از لجاجت اجتناب کنند و در نهایت، یکدیگر را برای روشن‌شدن 

حق یاری نمایند )طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج16، صص 138 و 139(. 

همچنین شخص مجادل لازم است از اموری پرهیز کند که موجب شدت انکار یا افزایش 

مخالفت در طرف مقابل می‌شود، از تعابیر شایسته و گفتار عفیفانه بهره جوید و از اهانت 

، تنهـا جـدال احسـن و موعظـۀ  بـه طـرف مقابـل و مقدسـات او اجتنـاب ورزد؛ زیـرا پـروردگار

حسـنه را تجویـز نموده اسـت )تفسـیر المیـزان، طباطبائی، محمـد حسـین،‌ج12، ص535(. 

شهید مطهری در این زمینه می‌گوید: 

»اتحاد اسالمی مسـلمانان را ملزم می‌سـازد احساسـات کینه‌توزانه در بین آنان ایجاد نشود و 

متانت و وقار خود را حفظ نمایند و منطق همدیگر را به سخریه نگیرند و عاطفه و احساس 

یکدیگر را جریحه‌دار نسازند و از حد و مرز استدلال فاصله نگیرند و در واقع، حداقل آنچه 

را کـه اسالم در فراخوانـدن غیرمسـلمان‌ها بـه اسالم ضـروری می‌دانـد، نسـبت بـه خودشـان 

مراعات نمایند« )مطهری، 1384: ص213(.

در جدال احسن ضروری است از شایسته‌ترین الفاظ استفاده شود، در ایراد سخن با طرف 

مقابل، رساترین سخنان بیان شود و در مقام استدلال متقن‌ترین ادله به کار گرفته شود؛ چراکه 

قرآن کریم معیارِ جدال در دعوت به‌سوی حق را »احسن« بودن قرار داده است. سوگمندانه 

یخ اسلام مشاهده می‌شود، در گفتگوها و استدلال‌هایی که بین  باید اذعان کرد آنچه از تار

مسلمین تا به امروز صورت گرفته، چیزی غیر از »احسن« بوده است و مسلمانان این فراخوان 

الهی در دعوت به حق را جدّی نگرفته‌اند؛ به‌جز مواردی محدود و معدود، این امر الهی مورد 

بی‌توجهّی قرار گرفته است.
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کرم)ص( 5- 5. تأیس به وسرل ا

حیات نورانی و پرافتخار پیامبر اکرم)ص( مملوّ از فضائل و اخلاق نیکو است؛ به‌طوری که 

خدای متعال ایشان را به عظمتِ اخلاقی، مورد ستایش قرار داده است )قلم: 4( و پیرامون 

 یَکُونُوا مُؤْمِنين«  )شعراء: 3(. تعبیر »باخِعٌ 
ّ

ل
َ
كَ باخِعٌ نَفْسَكَ أ

َّ
عَل

َ
شفقّت ایشان می‌فرماید: »ل

نَفْسَـكَ« نشـانگر این اسـت که تا چه اندازه رسـول اعظم؟ص؟ نسـبت به مردم دلسـوز بود و در 

انجـام رسـالت خویـش پافشـاری می‌کرد؛ بر همین اسـاس خداوند ایشـان را به‌عنـوان الگوی 

سْـوَةٌ حَسَـنَة« )احزاب: 21(. ذکر پیامبر 
ُ
ِ أ

کُمْ في رَسُـولِ الّلَ
َ
قَدْ کانَ ل

َ
شایسـته معرفی می‌کند: »ل

به‌عنـوان »اسـوه حسـنه« به‌طـور مطلـق و بـدون هیـچ قیـدی، دلیل بـر حجّیـت و معتبر‌بودن 

تمـام افعـال ایشـان در تمـام حـالات اسـت )صادقـی محمـد، تفسـیر فرقـان، ج2، صـص76 

کـه هیـچ چیـزی از  - 75 )تهـران، انتشـارات فرهنـگ اسالمی(؛ همچنیـن دلالـت می‌کنـد 

سخنان و رفتار ایشان از محدودۀ الگو قرار‌دادن استثنا نشده است )سیوطی، جلال الدین 

عبدالرحمن، الاتقان فی علوم القرآن، ص45(. تعبیر »لقد کان لکم« بیانگر اسـتمرار ایشـان 

در الگو‌بـودن بـرای مؤمنیـن اسـت؛ یعنـی تبعیـت از ایشـان یـک تکلیف پایدار و همیشـگی 

است. )طباطبای، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوی 

همدانی، ج16، ص432 )انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(.

اقتدا به رسول خدا)ص( یعنی برادری و اخوت را جایگزین کینه‌توزی‌ها و منازعات بی‌حاصل 

قرار دهیم. از محوری‌ترین موارد الگو‌پذیری از ایشان توجه به سیرۀ عملی حضرت در تجمیع 

 
َ

جوامعِ متفرق و دل‌های متشـتّت به‌‌سـمت امت واحده اسـت که خداوند فرموده اسـت: »إِنّ

ةً وَاحِدَةً« )انبیاء: 92؛ مؤمنون: 52(. رسول اکرم؟ص؟ برای تحقق این مهم و مقابله  مَّ
ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
هَذِهِ أ

با تفرّق راهکارهایی را دنبال کرد؛ ازجمله توصیه به خدا‌محوری در تمام ابعاد زندگی )نحل: 

36؛ آل عمران: 64( و نیز ایجاد رابطۀ محبت‌آمیز به‌وسیلۀ اخلاق نیکو )آل عمران: 159(.
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لازم بـه ذکـر اسـت راهکارهـای عملـی دیگـری را نیـز می‌تـوان بـرای مقابلـه بـا فرقه‌گرایـی ذکـر 

ک برتـری نـزد خداونـد، مـودت و  کـرد، ماننـد: تدبـر در آیـات قـرآن و به‌کار‌بسـتن آنهـا، تقـوا مال

ع( رعایـت ادب در گفتگو با  همدلـی میـان مسـلمانان در مهـرورزی و تمسـک بـه اهل‌بیت)

اندیشـه‌های مخالـف.
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